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و  از هيچكـاك     -وسـيعي حـوزه ي    كه   ،مي پردازد  مردميي فيلم و فرهنگ       روانكاوانه تئوريِ بهاسلاوي ژيژك   " 
 بـا عنـوان     يكتـاب  بـا    ي كـه  يفيلسوفِ اسلونيا . يرددربر مي گ  را   -تا قصه هاي ترسناك و علمي تخيلي      گرفته  لينچ  

ENJOY YOUR SYMPTOM!: JACQUES LACAN IN HOLLYWOOD AND OUT  تـاثير  نحوه ي اخيراً مطالعات او درباره . مشهور شد
بعد از  . است سايبراسپيس   در رابطه با   هم اكنون او در حال نوشتن متني         . بر رسانه هاي جديد منتشر شد      فانتسم

، ژيژك به اين نتيجه رسيد كه       آشناي مربوط به دنياهاي مجازي    ي نا در رابطه با پديدها   نوان هاي بسيار    بررسي ع 
ي  اقتصاد رواني غالب بـر شـبكه   -هاي هيجان انگيزي كه درباره وب صورت مي گيرد ي خوانش در تقابل با همه  -

  ". استكارتباطات الكترونيكي، هيستري

 كـه   توسـعه داده ايـد    را  » مجازي كردن واقعيت   « معروف به   نقدي مقالاتدر برخي   شما  آقاي ژيژك،    :پرسشگر
سايبراسـپيس در    شما درباره ي چندي از نظريه هاي        اخيراً  .  فناوري اطلاعات را همراهي مي كند      ي  توسعه ظاهراً

 سايبراسپيس وجود دارد كـه مـثلاً توسـط        در باره ي     "جمعي"  ي نظريه. ولت برلين صحبت كرديد   دانشگاه هامب 
 بـه نظـر مـي رسـد    .  همگـاني شـده اسـت   کرِ اسـتارتِ ]سريال تلويزيونيِ[در )the borg()1(بورگ
بـا روابـط يـك      را   بيگانه ي انگلي      حشره اي سايبرنتيك، كه تصوير قديميِ      وضعيت چيزيست شبيه يك     بورگ
ايـن ايـده    . يزددر مي آم   توسط دستگاه هاي ارتباطي      "گانههستيِ ي "ماشين تركيب مي كند و فرد را در          -انسان

 تئوري هاي توطئـه بـراي تفـسير         كم و بيش برجسته ي      كاربريِ به نظر مي رسد مشابه گرايش عمومي به سوي        
 ...دنياي مدرن است

 از نـسخه اي درسـت فهميـده باشـم، خـوب ايـن      را   فـرد  - ذهـن    - مـستقل  هويـتِ  اگر من اين نكتـه از        :كژيژ
ي شـالوده شـكنانه ي سايبراسـپيس را           ل از همـه مـن نـسخه       او. سايبراسپيس است كه من در نظر نياورده بودم       

مي تواند بـا هـويتش بـازي كنـد و           ) مردو زن ( هر كدام از ما   : دكارتي است -يِ پسا   مدنظر قرار دادم كه اين نسخه     
اما از آنجايي كه شما هـم ممكـن اسـت           . شالوده شكنانه و فوكويي است    ،   فمينيستي نسخه ي اين  . قس علي هذا  



 New Age[» ي نـو  سايبراسپيسِ زمانه -ايدئولوژيِي  مدرسه« ديگري هم وجود دارد، بياييد آنرا نسخه يبدانيد 

school of cyberspace-ideology[ كـه مـا در يـك عـصر فردگرايانـه ي      يـونگی -نئو اين ايـده ي  ،بناميم 
 ... و كاذب زندگي مي كنيم و اينكه ما در آستانه يك جهش جديد هستيممكانيكي

 ...)Noosphere ()2(ر ييِف وسن :پرسشگر

بـراي   ايـن مـورد   چيزي كه در    . سهم مي بريم   جمعييك ذهن   از  همه ي ما    . بله، دقيقاً همين ايده است     :كژژي
قـبلاً در   .  شـود  معرفـي  وحشت   همچون نهايتِ اين فانتزي مي تواند     . است ابهام اين فانتزي     من بسيار جذاب بود،   

بهتـرين فـيلم    . "يـك ذهـن   "، توانـايي سـاختنِ       ي شستشوي مغزي بـود     ايده كمونيسم   دهه پنجاه تهديد بزرگِ   
 بـا بـازي     "فيلم كانديداي منچوري  " اين ايده را به خدمت مي گيرد،         به طرز كنايه داري    جنگ سرد، كه     ئيدِپارانو

 شستشوي مغزي داده     و در جنگ كره اسير مي شود     ها  شمالي    يك افسر آمريكايي توسط كره    . فرانك سيناترا بود  
  .بدون اينكه خود از آن اطلاع داشته باشد ،تبديل شودي شود تا به يك آدمكش كه تحت فرمان آدم مي كشد م

زمانـه ي   از طرف ديگر اين ايده ي مثبت  وجمعييك ذهن  طرفي اين تصوير منفي اوتوپياييِ      امروز شما هنوز از     
 با آن مخالفت كـنم پـيش        مي شوم وسوسه  دو نسخه ي متضاد وجود دارد، اما چيزي كه من           . داريددر نظر   را  نو  

ان فرديـت و  م بسيار ساده مطرح كنم، به معنـاي پاي ـ    ه اينكه سايبراسپيس، اگر بخوا    .هاستانگاره هاي معمول اين   
قدر  كه هرچه    از اين جهت واقعيت خارجي مي يابند       خصوصيات قطعي  تمام   . است پايان سوبژكتيويته ي دكارتي   

 در  زمـاني كـه فـرد     .  شما مي توانند دستكاري شـوند      يصه هاي  خص يتمامباز  هم كه شما احساس قطعيت كنيد،       
جنـسگرا باشـم كـه تظـاهر مـي كنـد زنـي           من مـي تـوانم مـردي هم         به طور مثال   فضاي مجازي بازي مي كند،    

 جديد براي خـود بـسازم يـا در حـالتي بـسيار              يك هويت مستقل  من مي توانم    : دگرجنسگراست يا هر چيز ديگر    
چيـزي كـه فقـدان      . دستكاري شده توسط فضاي ديجيتال    يعني  ،  به نوعي از قبل كنترل شده هستم       ،تر دپارانوئي

  يـا  ،اتشخصيت تو در معناي خـصوصيات شخـصي         يعني   تو هستند،    قطعيآن آزارت مي دهد، تنها خصوصيات       
د ببينـد كـه     ، فرد مي توان   ويد محروم ش  قطعياز محتواي   شما  اما تنها هنگامي كه     . اتخصوصيات روحي و رواني     

  .باقي مانده است  چيز بنام سوژه دكارتيچه

بـه خـاطر    . نزديـك مـي شـويم      دكارتيسوبژكتيويته ي   همه چيز درباره ي      ما به   است كه  تنها در سايبراسپيس  
  شك مي كند كه آيا چيـزي در واقـع          فرد. هد شرح مي د   به دقت  را   جهاني زماني كه دكارت پروسه شك       بياوريد

ه مـي    ك ـ توسعه مي دهـد زمـاني     دكارت اين ايده را     .  دست يابد  "كوگيتو شخصي "صد كه به    ود دارد به اين ق    وج
بـاور داشـته باشـيم      كهكندفقط در ما نفوذ مي روحي شيطاني كه يك ، يك خداي شيطاني را تصور كنيم     : گويد

؟ و ايـن بـسيار      داين روح شيطاني را ماترياليزه مي كن ـ        نيست كه    فضاي مجازي همان   ،سايبراسپيساما آيا   ... به
 اگر   يا  همه چيز فقط ديجيتالي ساخته شده باشد       چه مي شود اگر   :  شويم عموميوخيم است كه وارد چنين شك       

عمومي است  هيچ واقعيتي وجود نداشته باشد كه با آن آغاز كنيم؟ تنها در هنگام تجربه ي چنين لحظه ي شكِ                    



به اين دليل من مطلقـاً فكـر نمـي          .  مي رسيد  بود،)3( "يتو ارگو سام  گكو"كه شما به چيزي كه منظور دكارت از         
فكر مـي كـنم، فقـط امـروز اسـت كـه در حـال        من  در عوض . تهديد شده است  دكارتيكنم كه سوبژكتيويته ي     

  .رسيدن به آنيم

 ايـده ي يـك       يعنـي  ، مي پروراند   به نظر مي رسد كه استعاره اي را براي سايبراسپيس          بورگ داستان   :پرسشگر
مكمـل فاقـد    از طرفي ديگر، ايده شما دربـاره ي كـامپيوتر بـه عنـوان               .  ابزارآلات ارتباطي  از طريق  جمعيآگاهي  

 كـل رسـانه     نمي توانست براي  اين استعاره   آيا  .  را مي سازد   ديگري بزرگ كه  است   چيزي   جنسيتي انسان همان  
 كه به سايبراسپيس منسوب      از خصيصه هايي   بسياري؟  بكار رفته باشد  هاي الكترونيكي و حتي رسانه به طور عام         

فردي ميليون ها نفـر را دارد كـه         . به تلويزيون منسوب شود    مثال برايمي تواند به همان اندازه      امروزه  شده است   
دسـتگاه بـزرگ   توسط  مشابه   محتوي احساسي و عقلاني   با   همزمان    و ه ي تلويزيون مي نشينند،    در برابر صفح  

 .تغذيه مي شوند

اين تز بـزرگ مـن      .  بگويم كه ما حتي مي توانيم پيشتر برويم        ن موافقم، اما وسوسه شدم    احتاً با اي  من صر  :كژيژ
 يـك   پـيش از ايـن     اين نبود كـه      ،شكُ دهنده بود  خيلي  چيزي كه درباره ي فضاي مجازي       .  است درباره جنسيت 

يـت مجـازي    وجود داشت و حالا فقط يك واقعيتِ مجازي وجود دارد، بلكه توسط تجربه ي واقع              "واقعيت واقعي "
آگاه شده ايـم كـه چگونـه هيچگـاه واقعيـت واقعـي وجـود        ] به نوعي كه گذشته را هم تحت تاثير قرار مي دهد        [

من فكر مي كنم چيزي كه دربـاره        . بي خبر بوديم  واقعيت هميشه مجازي بوده است، ما فقط از آن          . نداشته است 
لمسش بلاً يك پارتنر واقعي داشتيم كه       ق ما   ،خداي من ]: كه[ وحشتناك است اين نيست    سكس مجازي بسيار  ي  

 و حالا شما تنها در مقابل صـفحه ي نمـايش جلـق مـي      فشارش مي داديم  مي كرديم، در آغوش مي گرفتيمش،       
زني و يا حتي جلق هم نمي زنيد، شما فقط از اينكه بدانيد شايد ديگري هم از طريق صفحه يا هرچيز ديگر لذت                   

 اينجاست كه ما آگاه شده ايم كه چگونه هيچ وقت سكس واقعي وجود نداشـته                نكتهبلكه  .  لذت مي بريد   ،مي برد 
 .است

 اگـر   اتفاقي مـي افتـد    چه  . تشده اس   داشتن رابطه ي جنسي با يك پارتنر تخيل        ،خودارضاييفقط اين نيست كه     
ادن خودارضايي با يك پارتنر واقعي باشد؟ بايد گفت، شـما فكـر مـي كنيـد در حـال انجـام د                     سكس واقعي فقط    

اسـتفاده   شما از او به عنوان يك دسـتگاه خودارضـايانه         در اصل    با يك پارتنر واقعي هستيد اما        ]سكس واقعي [آن
بـه  .  مي دهد تا شما بتوانيد فانتزيهايتان را اجـرا كنيـد            را  از ماتريال  يمي كنيد، پارتنر واقعي فقط به شما حداقل       
فقط شما و پارتنرتان نيستيد، شما بايـد يـك فـانتزي            . دوجود دارن نفر  زباني ديگر، در سكس هميشه حداقل سه        

ايـن وحـشت   . ، پارتنر منزجر كننـده مـي گـردد    از هم بپاشد  وقتي كه فانتزي    . پشتيباني كند آنرا  داشته باشيد تا    
فاجعـه بـار    "اواسط نمايش، هملت به اوفليا نگاه مي كند و اين لحظه ي             :  شكسپير براي مثال   "هملت"در  . است



 گـم شـده     فانتـسمي  پشتيباني   آنبه اين علت كه دقيقاً      ). اوفليا(چه انسان منزجر كننده ايست او     : تاس "واقعيت
 . استيت با نظم نمادين يا نظم زبان همذاتفكر مي كنم يك بعد اصلي مجاز. است

ن م ـ. يادآور شديد آنرا  متصل شود كه شما     جمعي  نكته ي ديگري هم وجود دارد، كه ممكن است به پديدارِ ذهنِ             
 به سادگي بـه     رده اين جهت كه نام    بهدقيقاً  . بودن نزديك شود   "مردهنا" ي از عد بايد به ب   شخصادعا مي كنم كه     

 درباره ي استفان كينگ و زامبي ها و خون        .  است  زنده با اين وجود   مرده، اما     بلكه به معني    نيست، "زنده"معناي  
، متـصل مـي     مي نامد ) Lamella( ليبيدو   كان بافتِ  كه ل   با چيزي  اا من سايبراسپيس ر   اينج.  فكر كنيد  آشام ها 

بـودن نيـست    ) ميـرا (مسئله اينجا ديگر ناسـوتي    .  از زندگي كه هيچگاه نمي تواند ويران شود        جوهري كنم، يعني 
شما هيچوقت نمـي توانيـد از دسـت آن     از فرمِ زندگي ترسناك است، مثل خون آشام ها، كه      ينوع: بلكه برعكس 
  .خلاص شويد

در تلاش  ،  م در حال نوشتن آن    اكنون همدر متن جديدي كه     . يا همان ابديت است    "ناميرايي" حد وحشت    آخرين
اگر شما اپراهاي واگنر    . راسپيس پيوندي ميان كلايزت، واگنر و سايب      : برقرار كنم  اهستم تا اين ارتباط غيرممكن ر     

 هاي بزرگ واگنـري بـه ايـن صـورت           )4(  همه ي آريا   )Klage"(كلاگِ"  من فكر مي كنم كه      بدقت بخوانيد،  را
. ند اجازه ندارند بمير   -شكست خوردگان بزرگ واگنر   همان  جز در لاهنگرين و تان هاوزر،       ه  ب–قهرمانان آنها   : است

عد شبحوار از زندگي را بر فـراز مـرگ دارد،    سايبراسپيس است، كه كسي اين ب  من فكر مي كنم اين ترس واقعي ِ       
  .ست حتي براي پيش و پا افتاده ترين سطوح هرروزه واقعييك زندگي نامرده، چيزي كه 

 با كامپيوترها اين نيـست كـه چيـزي مـي            مسئله ي ما   در كامپيوتر را مي شناسيد؟       undelete كاركردآيا شما   
. همـه چيـز از دسـت مـي رود         شما تمام بعدازظهر كاركرده ايد و سپس يك قطعـي بـرق و              مثلا  : تواند پاك شود  

تـر اسـت كـه شـما نمـي           لنـاك واما مي دانيد، گاهي اوقات اين خيلي ه       . ، اين چيزها اتفاق مي افتند     درست است 
ــد   ــاك كني ــاً پ ــزي را واقع ــد چي ــده اســت  . تواني ــر وارد ش ــد، ديگ ــه وارد ش ــار ك ــن . يكب ــا م ــسئله ياينج  م

ت خـواهم داد،    آيا من فرديتم را از دس ـ     ": مسئله ي كلونينگ اين نيست كه      .را هم مي بينم   ] cloning[كلونينگ
 كلونينگ اينست كه شـما هيچوقـت نخواهيـد          مسئله ي . " و الي آخر    قرار خواهم گرفت    بدلي آيا من در موقعيت   

و ) ايده ال صحبت مي كنم، البته كه هنوز از لحاظ علمي امكان اين وجود نـدارد          ( شما خودتان را مي كشيد    . مرد
شـما بـي نهايـت بازتوليـد شـونده          . ا را بازسازي مي كننـد     آنها تكه كوچكي از شما را پيدا مي كنند و دوباره شم           

  .هيچكس نمي داند اين چگونه فرديت را متاثر خواهد كرد. هستيد

 يك وضـعيت هيـستريك       شما موقعيتي كه كسي در مقابل اسكرين با آن رويارو مي شود را به عنوان               :پرسشگر
دربـاره ايـن    ترديد زيادي   به طور بالفعل    . مي كنيد  براي مثال، وقتي توسط ايميل ارتباط برقرار         .تفسير مي كنيد  

شما را مـي    ] input[شما هيچوقت نمي توانيد مطمئن باشيد كه چه كسي وروديات         : فرم از ارتباطات وجود دارد    
پـيش  را   ي ديگـر  واكـنش شما هرلحظه از اين موقعيت آگاه هستيد و تلاش مـي كنيـد              . با چه غرضي  خواند و يا    



گمُ مي ارتباطات رودرو مثل تونِ صدا و ژست ها و صدا    افزوده ي   خصوصيات   اين حالت    درهمچنين،  .  كنيد بيني
 .شوند

. چيزي كه كسي روبروي اسكرين كامپيوتر انجام مي دهـد شـباهت دارد         آن  ناخودآگاه فرويدي، خيلي به      :كژژي
اين درماندگي است، جاييكه شما ناخودآگاه فرويدي دقيقاً   .  يا توناليته نيست، نه    زبان بدن ناخودآگاه فرويدي، كلاً    

شما . چه كسي واقعا مخاطب شماست    با كسي در حال صحبت كردن هستيد و در همان زمان شما نمي دانيد كه                
نيـز دقيقـا    سـمپتوم هـاي هـسيتريايي       . ه اين دليل كه اساساً اين يك سـمپتوم اسـت          اساساً نامطمئن هستيد، ب   
يـد، سايبراسـپيس خيلـي      ترسيم كرد امتداد خطي است كه شما      پس نكته من اينجا در      . همچين ساختاري دارند  

من نمي دانم نامـه مـن بـه         : استد، كه دقيقاً همين نامطمئنيِ بنيادين       اوقات در جهتي هيستريايي عمل مي كن      
من نمي دانم ديگري از من چه مي خواهد و بدينگونه من تلاش مي كنم تا ايـن                   =دست چه كسي خواهد رسيد      

 مشخـصات روي  كـه مـا نمـي تـوانيم از     در احساسي آشـكار مـي شـود       سايبراسپيس  . كاس دهم نامطمئني را انع  
 .  يا در جهتي هيستريايي،در جهتي منحرف عمل مي كند كه تصميم بگيريمتكنولوژيكي اش 

اما بيشتر اوقات ما فكر مي كنيم       . ثبت نشده است   كاركرد سايبراسپيس    برايهيچ اقتصاد رواني معيني     همينطور  
 ـ          . ايبراسپيس در اقتصادي هيستريايي گرفتار آمده است      كه س  ه نـسخه هـاي     به اين دليل است كه من نـه تنهـا ب

مـا بـا    " ، يعنـي اينكـه    هم اعتماد نمـي كـنم     آن  عميقاً به نسخه هاي رهايي بخش       بلكه  ،  پارانوئيك سايبراسپيس 
 .از اين قبيل چيزها و " بازي مي كنيمچندگانههويت هاي 

كه سه يا چهار نسخه ي اصلي از سايبراسپيس وجـود    اينگونه است   ،  خلاصه اش كنم   بتوانم   من فكر مي كنم، اگر    
كه ما هنوز همان انسان هاي واقعي هستيم كه با يكديگر صحبت مي كنـيم و                اينست   سليم آن     نسخه عقلِ  :دارد

سـپيس چگـونگي     است، به ايـن دليـل كـه سايبرا          لوحانه اين بسيار ساده  . ست ا سايبراسپيس تنها مديوم ديگري   
سايبراسـپيس، چيـز   :  سايبراسپيس را داريمسپس ما نسخه پارانوئيكِ. سوژه بودن را نيز تحت تاثير قرار مي دهد    

سپس ما ايـن نـسخه ي رهـايي بخـشي           .  ما استقلال فردي مان را از دست مي دهيم          يعني در اين حالت    مادري،
ست كه توسط افرادي چون دلوز و فوكو مطـرح          منظور همان سوژه ي چندگانه ي منحرف پست مدرن ا         [انحرافي

، نـسخه ي    آخـر و نـسخه    . ما از دست استبداد پدرشاهي خلاص شـديم       به اين معني كه     را داريم،    ]م. شده است 
 بـسيار   درواقـع مردم بـه شـدت مجـذوب پديـدارهايي هـستند كـه              .  است )Noosphere(ريِ ي  ف نوس امروزي

قتي در برابر كامپيوتر مي نشيند واقعاً به نوعي غـسل تعميـد روانـي               نمي شناسم، كه و    امن كسي ر  . استثنايي اند 
تجربه ي هستيريايي تجربه ي بنيـادين       .  شود، اينگونه نيست   ري ي  ف نوسبازگردد، كسي كه تبديل به يك عضو        

 .است



ناح از جقطعي  را در اين مباحثه به عنوان جوابي به نوعي     ي تواند تاكيد شما بر روي هيستري      كسي م  :پرسشگر
 كه پتانـسيل عـصيانگرانه و در نتيجـه ويرانگـرِ          آنچه  ،  الهام گرفته است  كه از تئوري جنسيت     بخواند   سياسيچپ  

 ....؟ را مطرح مي كند"انحراف"

 را جالب توجه مي كند اينست كـه چگونـه ايـن ايـده هـاي چپـيِ مـدرن در سـلب                        چيزي كه هيستري   :ژكژي
بسيار جالب توجه اسـت وقتـي   .  اشتراك دارند تالينيست راديكال  با سياست لنينيست  و اس      ت از هيستري  صلاحي

حتـي  .  به عنوان كفرگويي در سياست استالينيستي پديـدار مـي شـود            كيكه متوجه شويم دالِّ سوژه ي هيستري      
آنهـا نمـي    : تر، توسط لنين، دشمنان داخلي و رويزيونيست ها به عنوان هيستريك سلب صلاحيت مي شدند               قبل

 .واهند، آنها شك يا ترديد دارنددانند چه مي خ

بـراي  . نيست، مثلاً آميـزش مقعـدي      معين يوقتي من از انحراف صحبت مي كنم، منظورم انحراف به عنوان عمل           
ابـزاري  - يا خـود   سازيابژه  -گرايشِ خود يك  ، كه   را برمي گزيند   سوبژكتيو   بسيار دقيق  گرايشكان، انحراف يك    ل

بنابراين جزء بنيـادي سـازنده ي       ،  دن است  ابزاري براي ديگري ش    كي،ريي ترس هيست    مشخصه از آنجائيكه . است
 كلـي نژنـدي بـه طـور       -، يـا روان   هيستري. چه هستم دانم براي ديگري    من نمي   :  است ي هيستريك ،سوبژكتيويته

 . استيك وضعيت سئوالهميشه 

عيت نمي بخشد، نه بـه      سوژه هيستريك روياهاي خود را در يك سناريوي منحرف واق         : اين پيام قاطع فرويد است    
مـن  :  از سركوبي يا از قانون مي ترسد، بلكه به اين دليل كه او هميشه مشكوك اسـت                 )زن و مرد  (اين دليل كه او   

چه مي شود اگر حتـي همـين سـناريوي          . كندمي توانم اينكار را انجام دهم، اما چه مي شود اگر آنهم مرا راضي ن              
 . باشدكاذب يك ماسك .منحرف جعلي باشد

ي فوكو يـا دلـوز كـه          جواب من به برخي از نسخه هاي عوامانه       :  اين هست  براي  محور سياسي يك  همچنين  بته  ال
ي معين، كه بـين      بدون اقتدارِ پدرانه   يعني سوژه ي     د،نمنحرف پست مدرن را مي ستاي      ي   اين سوژه ي چندگانه   

 ايـن   ،هر زمان بازشكل دهي مـي كنـد        و خود را     مكان مي دهد   از خود تغيير      و چندگانه  تصاويرِ شخصيِ متفاوت  
و اين مرا با برخي فمينيست ها وارد مـشكلات      -چرا بايد اين وضعيت ويرانگر فرض شود؟ من ادعا مي كنم            : است

 از مـدافتاده ي ماركسيـستي مطـرح كـنم،           دوره ي  من ادعا مي كنم كه، اگـر بخـواهم آنـرا در              -فراواني مي كند  
 يا هرچيز ديگري كه بخـواهيم آنـرا بنـاميم، منحـرف             "مايه داري پيشرفته  سر"ساختار غالب سوبژكتيويته ي در      

مشخصه ي فرم اقتصاد رواني سوبژكتيويته كـه امـروز بيـشتر و بيـشتر غالـب اسـت، باصـطلاح شخـصيتِ                       : است
ي و  بنـابراين ايـن ايـده ي انفجـار        . اقتدار پدرانه امروز ديگر دشمن نيست     . نارسيستي، يك ساختارِ منحرف است    

تنها توصيف كننده ي چيزيست كه با نظم سرمايه داري متـاخر جفـت و جـور در                    انحرافات چندگانه  و براي هياه
 ...مي آيد



 ...اقتصاد منعطف :پرسشگر

. تغيير شكل دادن و هويت هاي چندگانـه   ] بلكه[،ثابتنه هويت   . بله، شما مي توانيد اين طور مطرح كنيد        :كژيژ
خلاصه كنم، انحراف در اين جهت ويرانگر نيست، و اولين قـدم در        . روزه است  سوبژكتيويته ام  كردي عمل  اين شيوه 

 فكر مي كنم روابط اجتماعي كنوني من. جهت ويرانگري دقيقاً اينست كه اين ترديد هيستريك را بازمعرفي كنيم         
مـن بـا    : ست ا دوجنسيفكر مي كنم سوژه ي ايده آل امروز         من  . كاملاً مي توانند هويت هاي گوناگون را بپذيرند       

و استراتژي تـصور    . مردان بازي مي كنم، من با زنان بازي مي كنم، هر چيزي اتفاق مي افتد و ويرانگر هم نيست                  
از لحـاظ   فكر مي كنم    من  .  نتواند آنرا تحمل كند    كردن نامطبوع ترين انحراف هم موقعيتي را نمي سازد كه نظام          

 فـرارويِ : اي مثال وقتي شما به سيستم هنري نگاه مي كنيدبر.  است و كاري از پيش نمي برد      سياسي اين اشتباه  
  .نگه دارندداير و زنده را  بازار سازمان دهي مي شود تا نظاممنحرفانه توسط 

  

  پانويس

. ايبرنتيكي اصلاح و در كليت آن هضم شـده انـد          از جانوران گوناگون است كه س       تركيبي . است نام يك سريال تلويزيوني   : بورگ  -1
ساكن منطقه اي گسترده از فضا هستند       . شده اند متصل   يك ذهن كندويي يا مجتمعي    سازمان دهي شده و بعد به اجتماع        آنها اول   

عمل مي كننـد تـا      ) one-minded(آنها توسط قصدي يك ذهن شده     . آور  شمار و تكنولوژي حيرت     با سياره ها و فضاپيماهايي بي     
سـازيِ تحميلـي    اين امـر بـا همـسان   . را با هدف جستجوي كمال به خود بيفزايند       تمايزات بيولوژيكي و تكنولوژيكيِ ديگر موجودات       

مـسخ مـي كنـد و       )تبـديل (هـا را تحميلـي بـه قـسمتي از بـورگ               هـا و تكنولـوژي       مـي شـود، فراينـدي كـه در آن فرديـت            محقق
   .را با افزودن قسمت هاي مصنوعي به آنان اصلاح مي كند) individuals(افراد

. يـِر  فـي  به معني كره ساخته شـده اسـت، مثـل اتَمُـس    sfaira  به معني ذهن وnousمه اي يونايي است كه از ر كليِ يف نوس -2
مرحلـه دوم   . يرِ همان توسعه مـواد بيجـان در زمـين اسـت             في  مرحله اول ژئوس  : يرِ سومين مرحله از تكامل كره زمين است         في  نوس

يـِر بـه بهتـرين        فـي   نـوس . يرِ مرحله توسعه ذهني بشر است       في  ا نوس است و سومين مرحله ي     )biosphere(توسعه زندگي زيستي  
يـِر همگـام بـا        فـي   نـوس . اين مفهوم از فعل و انفعالات ذهن بشر گرفته شده است          . شكل به عنوان آگاهي جمعي توصيف شده است       

همچنان كه . سكونت خود مي برداو در كره زمين مساحت بيشتري را زير ر رابطه با خودش ساخته شده سازمان يابي توده انساني د
  . يرِ عظيم تري در آگاهي او شكل مي گيرد نوع بشر خود را شبكه هاي اجتماعي پيچيده تري سازمان دهي مي كند، نوس في

مـن مـي   «: عبارتي لاتين كه توسط دكارت به فلسفه غرب معرفي شـده و معنـاي آن همـان عبـارت مـشهور       : يتو ارگو سام  گكو -3
اين عبارت گوياي اين ست كه اگر فردي به اين كه وجود دارد يا نه شك داشته باشد، اين عبارت جـواب           . است» انديشم پس هستم  

   .چون همين كه او سوال وجود داشتن خود را مي پرسد اثبات آن است. آن است

   .در اصل يك ملوديِ مشعر در موسيقي به خصوص اُپراست كه توسط يك خواننده اجرا مي شود: آريا -4
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